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  چكيده
انسان در هر مسيري نيازمند راهنماو محتاج مربّي است. مخصوصا در سير الي االله و طريق عبوديت، نياز به 

هاي استاد و راهنما صد چندان است؛ زيرا خودسري و عدم رجوع به استاد علاوه بر اتلاف عمرو سرمايه

مايند: هَلَكَ منَ لَيسَ لَهُ حكيمُ فروجودي، احتمال شقاوت ابدي را نيز به دنبال دارد. امام سجاّد (ع) مي

(بحارالانوار، ج  »افتد هركسي كه حكيمي نداشته باشد كه او را راهنمايي وارشاد كند.به هلاكت مي«يرشِدُ 

هاي فراواني دارد كه عبور ها و دشواريها، گردنه) آري، سير الي االله، مقاطع، مراحل، لغزشگاه١٥٩، ص ٧٥

  شود. برابر استاد كامل راه و چاه ديده، ميّسر نميها بدون تسليم در از آن

  استاد كامل، سيروسلوك، عرفان، استاد عام، استاد خاص كليدي:هايواژه
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  الف) ضرورت استاد در سير و سلوك

يم اند، قرآن كر(ص) جز براي هدايت امت به سوي خداوند تبارك و تعالي مبعوث نشده رسول اكرم

  فرمايد:مي

 ) و محققا٥٣ ،٥٢، انّك لتهدي الي صراط مستقيم صراط الذي له ما في السماوات و ما في الارض (شوري وَ

ها و زمين كني، همان راه خداوندي كه براي اوست هر آنچه از آسمانتو به سوي راه مستقيم هدايت مي

اتبعني  رة أناو مناالله علي بصيفرمايد: كه اعلام كند. قل هذه سبيلي ادعوا الي (ص) مي است و به رسول االله

اطني به بو شهود  بصيرت بگو اين راه من است كه من و تابعانم از روي« و سبحان االله و ما انا من المشركين!

  )١٠٨(سوره يوسف، » شركان نيستممكنم، خدا منزه است و من از االله دعوت مي

ا را تا االله خوانم و بصير انه شمبه االله فرا مي ه تابعانم شما رافرمايند كه من به همرامصطفي (ص) اعلام مي

ترين آيات قرآن كريم است كه اسرار بسياري را در خود گنجانده ي پيشين، از نورانيكنم. آيهرهبري مي

  است: 

و  لهي بودهارستادة (ص) ف بيانگر اين حقيقت است كه رسول االله »ادعوا الي االله«مطلب اول اينكه تعبير، 

  برد، نه به غير آن و چيزي فروتر از آن. مردم را به خدا ميخواند و به نزد خدا مي

ساندن راهبري و ت كه ربيانگر اين حقيقت اس«مطلب دوم اينكه تعبير، ادعواالي االله. . . أنا و من اتبعني 

ان نيز بعان ايشلكه تا(ص)، منحصر نبوده ب بندگان خدا به بارگاه الهي و مقام خليفة اللهي، به رسول االله

ه پيامبر بند بايد ه خداوهستند؛ بنابراينهمان طور كه براي رسيدن ب »داعيان به االله با بصيرت و شهود باطني

 ي و سلوكبندگ اكرم رجوع كرد، رجوع به افرادي كه به االله رسيده، آن راشهود كرده، به ظرايف مسير

وم رورت و لزاند، ضرورت دارد. اين تعبيري ديگر از ضمراحل آن رانيزطي كرده الي االله بصيرت داشته و

  استاد در سلوك إلي االله است. 

  كجاست اهل دلي تا كند دلالت خير؟ كه ما به دوست، خبر دهيم ره به هيچ طريق

ود، شبرديم به دوست رهنمون عمري است براي رسيدن به مقصود حقيقي خويش، هر طريقي كه گمان مي

وشدل ارش خپيموديم ولي حاصلي بدست نياورديم. كجاست صاحب كمالي كه ما را بدو آشنا، و به ديد

ه با ديده كحال آن  هشا بخو«سازد! كه، طوبَي لِمَن سَلكََ طريق السلامة ببعد من بصَّرهُ و طاعة ها دامره؛ 

ررو (غ »يمودپت را كسي كه بينايش گرداند، و پيروي ازراهنمايي كه او را دركارش هدايت نمود، راه سلام

از  ايت راهر كس هد«) نيز، من يطلب الهداية من غير اهلها يضل ٤٢١درر موضوعي، باب الهداية ص 

  ). ٤٢٢باب الهداية ص  (غرر و درر موضوعي، »شودغيراهل آن طلب نمايد، گمراه مي
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  به گفته خواجه شيرازي

  به كوي عشق منه بي دليل راه قدم كه من به خويش نمودم صد اهتمام ونشد؟

ها همين طور ازداشتن مربي اخلاقي و توان مهذب شد. اگر حوزهي امام خميني (ره) خودرو نميبه فرموده

رد نياز دا مدرس بود چطور شد علم فقه و اصول به جلسات پند و اندرز خالي باشد، محكوم به فنا خواهد

ودسر خخواهد براي هر علم و صنعتي در دنيا استاد و مدرس لازم است، كسي خودرو و درس و بحث مي

شود، ليكن علوم معنوي و اخلاقي، كه هدف بعثت انبياء و گردد، فقيه و عالم نمياي متخصص نميدر رشته

 .گردداصل مييازي ندارد و خودرو و بدون معلم حنوم است، به تعليم و تعلم ترين علترين و دقيقاز لطيف

  )١١(جهاد اكبر يا مبارزه با نفس ص 

ر اين افظ دحآيت االله سعادت پرور(ره) در شرح خود بر ديوان حافظ در خصوص لزوم استاد و ديدگاه 

م ادامه توان بر هيچ يك ازعلوم مادي (لوازنميپوشيده نيست كه بدون استاد  فرمايند: بر هيچ عاقليباره مي

ز ات فراتر نسانياحيات) و غيرمادي (علوم مختلفه) آگاهي يافت، سير و سلوك و رسيدن به مقامات عاليه 

ن يلذا بر طالب تر از هر هنري است كه ممكن نيست بدون استاد و راهنما به پايان رسانيد،هر علمي و مشكل

ز استاد ه خود نيرا ك هر چيز، استاد و مرشدي پاكيزه سيرت و اگاه بر مباني اسلام اين راه است كه قبل از

ها و تابكيند. در ي نماديده باشد برگزينند تا بتوانند با عمل به دستورات وي راه پرخطر و عظيم الهي را ط

د شايسته استاهاي اهل كمال نسبت به اين امر مهم بسيار سفارش شده است، و چنانچه استاد خود رساله

راهي است، ود در گمنها خنديده و يا كامل نبوده و يا عقايد خود را با مباني اسلام منطبق نكرده باشد، نه ت

اگر  گردد؛ و حتين ميو نابودي جسم آنا باعث تضييع عمر بلكه ديگران رانيز به مهلكه و اشتباه انداخته و

اند تونمي يافته باشد، اگر چه كامل هم باشد،كسي با جذبه، به مطلوب و گوهي يكتايي هستي دست 

  )١١، ص ٣راهنماي ديگران باشد، زيرا خود راه و چاهي نديده. (جمال آفتاب، ج

  

  ملاك استاد از ديدگاه خواجه حافظ شيرازي
آيد، خواجه حافظ شيرازي در ابتداي سيرو سلوك اويسي بوده (يعني ميچنانچه از قرائن و شواهد بر

ت جاهدات و رياضامخود چون اويس قرني به گوهر مقصود راه يابد) وچون پس از هدبخواسته خومي

  گويد:زيادي نتوانسته بدون استاد از طريق كشف و شهود به معارف الهي دست يابد، مي

  .اين آرزوي خام و نشد گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد بسوختيم در

  .ب جهاني ز غم تمام و نشدفغان كه در طلب گنج گوهر مقصود شدم خرا

  .و جوي گنج حضور بسي شدم به گدايي كبير كرام و نشددريغ ودرد كه در جست

 .راه قدم گويد كه نبايد بدون استاد دراينو لذا به همين جهت ديگر سالكان را راهنمايي كرده و مي

  گويد:ها اين روش را تجربه نموده است كه ميبگذارند زيرا وي سال

  .عشق مَنِه بي دليل راه قدم كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشدبه كوي 
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  .به كوي عشق منَِه بي دليلِ راه قدم كه گم شد آنكه دراين ره به رهبري نرسيد

  گويد:و در مواردي، به واسطة فيض بودن استاد از جانب دوست اشاره كرده و مي

   .ادشاهي ز نظر مران گدابه ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را كه به شكر پ

  .چو با حبيب بنشيني و باده پيمايي. به ياد آر حريفان باده پيما را

  .اشدبتواند راهنما گويد و اينكه استادِ غير كامل نميو در چند مورد از استاد و راهنماي كامل سخن مي

  .مراد دل ز كه جويم كه نيست دلداري كه جلوة نظر و شيوه كرم دارد

  .قة حافظ چه طرف بتوان بست كه ما صمد طلبيديم و اوصنم داردز جَيب خر

  گويد:و درمواردي به لزوم تبعّيت از استاد سفارش كرده و مي

  .گذار بر ظلمات است خضر راهي جو مباد كاتش محرومي، آب ما ببرد

  

  بيان مسئله
ز ار مسائل تفسيري و چرا دكنيد؟ گيريد و به فقيه مراجعه ميچرا در مسائل فقهي از روح آنان مدد نمي

ز جان ولايت كنيد؟ چرا براي حل معضلات مسائل حكمت و فلسفه ا•روح اميرالمؤمنين(ع) استمداد نمي

ها و كنيد؟چرا به رفتن به بيغولهدهيدو دانشگاه بنا ميطلبيد؟ و چرا حوزه علميه تشكيل مينيرو نمي

  بريد؟باره حل اين مسائل پناه نميها براي استمداد باطني بع جان ولايت دركدهخلوت

لي در ود، وشآيا اهميت آن مسائل بيش از عرفان الهي است كه عرفان به مختصر تو جهي به باطن حل 

جت به هاي دقيق و عميق كنيم؟ وشما براي ما بيان كنيد به كدام دليل و حجوييديگر مسائل حتماً بايد پي

كم ترين مسائل است از ساير موضوعات جدا شد؛ و حمهمموضع تزكيه و اخلاق و تربيت نفس كه از 

د؟ اما يت كر(ع) كفا خاصي پيدا كرد كه براي حصول آن صرف توجه به باطن و توسل به ارواح اهل بيت

يست بلكه ه چنين نشد؟ ندر سايه موضوعات، نياز به استاد ومربي و رهبر و راهنماي خبيرو بصير و زند ه پيدا

نكه ، براي آي عدم اعتقاد به مسائل اخلاق و تطهير نفس و تزكيه سرّه ما به واسطهحق مسئله اين است ك

نيم و كم انكار توانستييك بار، شانه خالي كنيم، همه را يكسره انكار كرديم، و از نظر آن كه ظاهراً نمي

آن را به  وكرديم،  هاشد، لذا لفظاً قبول نموده، و معني را ربرهان علمي و شرعي و عقلي بر عليه ما قائم مي

را امر  ارده، مايات وخدا و رسول و امام سپرديم، و خود نيز از خط مجاهده بيرون هستيم. آيات قرآن و روا

آيات  سازد؛ و ما در تمامكند. و به طور اطلاق اين مهم را گوشزد ميبه لزوم پيروي اهل خبره و دانش مي

ل ن را موكوص بزند و آناكه امور اخلاقي و عرفاني را تخصييابيم و روايات يك آيه و يا يك روايت نمي

فرمايد :فسئلُوا يمعالي تبه عالم غيب كند؛ و ما را از نياز به استاد و مربي معذور بدارد. خداوند تبارك و 

  )٦٣(سوره نمل،  »دانيد، از آگاهان بپرسيداگر نمي«أَهل الذِكر إن كُنتُم لا تعلمُونَ 

كه در خصوص لزوم تقليد فرد غيرمجتهد وجود دارد، اختصاصي به باب فتوا و قضاوت بسياري از دلايلي 

ندارند؛ زيرا بسياري از آن دلايل نيست به اخلاق و عرفان نيز عموميت دارند. بر اين اساس دليلي كه در 
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كنيم، لزوم رجوع همه شخص جاهل به هر شخص عالم، باب وجوب رجوع عامي به شخص عالم ارائه مي

  رساند. ر هر موضوعي را ميد

  

  نقش استاد عام و خاصّ در سلوك
رك كرده د) را استاد عام، كسي است كه مقام و منزلت توحيدي ومعنوي پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع

رم ي فضل و شائدهمو در آن مقام و منزلت با ايشان همراه است و بر سر سفره توحيدي ايشان نشسته و از 

ه ل شدگان ببرد. سالكان در زمان غيبت با تبعيت از تابعان رسول االله (ص) و نايخاص ميهاي آنان سفره

يقي ه محضر حقكنند تا اين كه با هدايت استاد عام بمقام مخلَصين، در مراتب نورانيت امام (ع) سير مي

حت م تشوند. پس از توطن سالك در عالم لاهوت و گذر اين شهود از حال به مقاامام(ع) مشرف مي

 سيدن سالكري استاد عام، ديگر شاگردي سالك نزد او لزومي ندارد. بر اين اساس، پس از انفاس مباركه

ا به رشين خود رد پيبه محضر حقيقت امام، سير سالك با استاد عام به پايان رسيده است و استاد عام، شاگ

ده و استاد ودو سالك به مقصد رسيشميان ايشان منفسخ مي ي استاد و شاگرديخود امام سپرده و رابطه

) ياور (ص مندي از حقيقت رسول االلهعام، پس از آن، رفيق سلوكي هم بوده و در عالم لاهوت و بهره

پري اي با استاد عام ساي است. مرحلههمديگر خواهند بود؛ براين اساس سير سالكين از يك نظر دو مرحله

يل ارد. پس از ندد. سلوك با استاد عام انتها و مقصد روشني دگراي با استاد خاص طي ميشود و مرحلهمي

شود كه اين از ميسالك به اين مقصد و پايان تربيت استاد عام نسبت به او، سير سالك با استاد خاص آغ

 خدا طني رسولهي بامرحله از سلوك نامتناهي بوده و نهايتي ندارد؛ بنابراين سالك در هيچ حالي از همرا

فرمايند: استاد خاص، آن شود. علامه طباطبائي (ره) در اين باره مينياز نمي(ع) بي بيت ايشان(ص) و اهل 

و  ستند؛هاست كه به خصوص منصوص به ارشاد و هدايت است و آن رسول خدا و خلفاي خاصّه حقه او 

صود مقطن وسالك در هيچ حالي از احوال از مرافقت و همراهي استاد خاص گريزي نيست؛ اگر چه به 

اهر و ر مقام ظحبت درسيده باشد. البتّه مرادهمان مرافقت باطني امام است با سالك نه فقط همراهي و مصا

وزد، الك بيامبه س همچنين بعد از وصل نيز مراقبت امام لازم است چون آداب كشور لاهوت را نيز او بايد

بس  كاتي استنينجا ائط سلوك است. در ابنابراين مرافقت امام در هر حال از شرايط مهمه بلكه از اهم شر

ر سير و دب الباب اله لدقيق كه در بيان نيايد و فقط بايد خود سالك به وسيله ذوق آن حقايق را دريابد (رس

  )١٣٤و  ١٣٣سلوك اولي الالباب، ص 

  

  اهميت تلاش براي يافتن استادكامل
لي قاضي(ره) فرمودند:چنان چه كسي كه يافتن يك استاد كامل به قدري اهميت دارد كه آيت االله سيد ع

و جو و طالب راه و سلوك طريق خدا باشد، براي پيدا كردن استاد اين راه، نصف عمر خود را درجست
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فرموده است: كسي كه به استاد رسيد نصف راه را طي و مي« تفحص بگذراند تا پيدا نمايد ارزش دارد

  )١٩٦لعلوم ص (رساله سيرو سلوك منسوب به بحر ا »كرده است.

 رر نكردهضيافت ناين فرمايش قرآن كريم: اگر كسي تمام عمر خود را براي يافتن استاد كاملي گذاشت و 

ضرت حرابر  اما اين بيان در كجاي قرآن كريم آمده است؟ پس از اينكه خداوند سبحان تورات«است. 

به نقل  يافت ه دست حضرت ظهورموسي(ع) نازل كرد و موسي(ع) فرعون را نابود كرد و معجزات بسيار ب

نظرم خداوند  نّي؛ بهمُ مِامام صادق(ع) موسي(ع) در درون خود گفت: ما أَري أَن االله عَزّوجل خَلقَ خلقا اعلَ 

ع) در خصوص اين حالت حضرت موسي( امام صادق(ع). »تر از من خلق نكرده استعزوجل مخلوقي عالم

   رد.فرمايند: جهت بشري حضرت كار خودش را كمي

ريا لاقي دو دام را پيش از اينكه هلاك شود، درياب و بگو نزد تخداوند به جبرئيل وحي فرستاد كه بنده

  مرد عابدي هست. تابع او شو و هر علمي كه از تو فوت شده را از او بياموز)

ن ه هماتيجناين  جبرئيل نازل شده و به آن چه خداوند عزوجل او را امر كرده بود و موسي(ع) فهميد كه

هت ج) چون حضرت فهميد كه با ظهور ٦٠ص  ١چيزي است كه در درون خود گفت (علل الشرائع ج 

ه علمي باش، از مقتضاي مقام و منزلت مخلصين خارج شده است و براي نجات از اين مهلكه نياز بشري

ن مع البحريدر مجي ديگري خاص دارد كه نزد او نيست. خداوند سبحان به او فرمود كه اين علم نزد بنده

گفت:  وراخواند را ف است و تو بايد آن علم را از او بياموزي. از اين رو ايشان وصي خود يوشع بن نون(ع)

ا حل تلاقي دو دريدارم تا به مو جو برنميلا أبُرَحُ حتّي أُبلُغَ مجَمَعَ البحَرينِ اؤ أمضي حُقبا: دست از جست

  )٦٠ادامه دهم (سوره كهف  برسم هر چند روزگاري دراز به راه خود

  تواند ما را به مقام توجيهي و معنوي رسول االله(ص) برساند. هاي استادي كه ميويژگي

ما انا من  ن االله وسبحا ودر آيه دعوت آمده است: قل هذه سبيلي ادعوا الي االله علي بصيرة انا و منَ اتبعني 

كنم، مي ا دعوتروي بصيرت و شهود باطني به خدالمشركين؛ بگو اين راه من است كه من و تابعانم، از 

 االله علي بصيرة ) رسول االله(ص) خود را داعي الي١٠٨خدا منزه است و من از مشركان نيستم (سوره يوسف

فرمايند: من شود. پيامبر(ص) ميعموما به ديدگان سَر و بصيرت به ديدگان قلب اطلاق مي ،دانند. بصرمي

عني كنم؛ بلكه نسبت به راه بصيرت دارم؛ يهاي ترسيم شده، راهبري نمينقشه براساس قواعد نوشته شده و

  راه مشهود من و مقصد و مقصود، در آغوشم است. 

هاي يه دستگيركت است بيانگر اين حقيق«گفته شد كه تعبير، ادعوا الي االله علي بصيرة انا و مَنِ اتبعني 

نان نيز د كه آمنحصر نيست، بلكه حضرت تابعاني دارنسلوكي براي رسيدن به مقصد، به رسول االله (ص) 

االله دو  يلاستاد سير ا بنابراين براساس اين آيه شريفه،: »ايمان به سوي خدا با بصيرت و شهود باطني هستند

بت به خواندو دوم دعوت او از روي شهود باطني فراگير نسخصوصيت اساسي دارد. اول به خدا فرامي

  ها:يح اين ويژگيمقصد و مسير است. توض
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  دعوت به خداي متعال :ويژگي اول

ات خوانند؛ برخي رياضكردن ثواب با تحميل زيادي عبادات فراميبرخي بندگان خدا را براي جمع

 به اخلاق خوانند، برخيآميز و اوراد و اذكار عجيب و غريب پيشي گرفته و به تقويت نفس فرا ميمشقت

خواهند از ما در مبارزه با رذايل نفساني، انساني اخلاقي درست كنند. از طرفي كنند و ميدعوت مي

رانيت، قام نوهاي تربيتي فراواني هستند كه امكان رسيدن بشر به توجه محض، ولايت مطلق و مطريقه

دهد، نه ازه ميي آنان اجكنند؛ زيرا نه مباني نظرمنزلت مخلَصين، فناي في االله و بقاي به ذات االله را انكار مي

نيم ز او ببياشاني نروش آنان اين توانايي را دارد. ولي ما به دنبال ديدار حضرت دوست هستيم و هر كجا 

  سرخواهيم نهاد. 

  

  ويژگي دوم: بصرت باطني 
كنم؛ بلكه هاي ترسيم شده، راهبري نمييامبر خدا (ص) فرمودند: من براساس قواعد نوشته شده و نقشهپ

يست كه عيد ننسبت به راه بصيرت دارم؛ يعني راه مشهود من و مقصد و مقصود راه، در آغوشم است. ب

وحيدي ف قلبي تناي انكشاي بيش از پيش در معة به انتهاي بصير و تبديل آن به بصيرة براي مبالغه«اتصال، 

د ناي خداوني انكشافي خواهد بود كه تمام حقيقت توحيد و اسماي حسباشد؛ در نتيجه معناي بصيرة نحوه

دهد كه راهبري و ي دعوت نيز نشان ميي آيهتبارك و تعالي براي صاحب آن منكشف باشد. ادامه

ان ايشان لكه تابعده، برسول االله(ص) منحصر نبو رساندن بندگان خدا به بارگاه الهي و مقام خليفة اللهي به

   »أنا و مَنِ اتَّبَعني«، »نيز، داعيان به خدا، بصيرت و شهود باطني هستند

  

  شهود توحيد :ويژگي سوم
نيست كه  اين معنا آيند، اما اين بهبرخي، در عرفان نظري ورود خوبي دارند و از اساتيد آن نيز به شمار مي

وجود  ي مراتب توحيد درتربيت سلوكي كاربرد لفظ نيست بلكه پياده كردن همه استاد سلوك باشند؛

  .سالك و رس

  

  اشراف استاد  :ويژگي چهارم 
كند؛ به استاد بايستي شهودي فراگير داشته باشد و عرف ثبوت برخي مراحل شهود براي استاد كفايت نمي

رافي شهودي ي عوالم سير الي االله، اشبايد به همه عبارت ديگر، استاد سير الي االله، علاوه بر نيل به مقصد،

ي آن عوالم براي او منكشف باشد. زيرا خطرات بسياري سالك را در مسير سير عبودّيت داشته باشد و همه

دهد هاي لازم، سالك صادق را از مراحل گوناگون عبور ميكند و استاد با تذكرات و راهنماييتهديد مي

زند. در واقع اگر هم ي خود، آن موانع را از پيش روي شاگردان خود كنار ميهاي شبانهها و نالهو با ضجّه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
06

 ]
 

                             7 / 10

http://jnrihs.ir/article-1-130-fa.html


  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار ،هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، فصلنامه /  ٢٣٠

 
ي اوست كه حالات و تجليات را ي خالصانهدعاهاهاي شبانه و حالي هست از جانب استاد است و اشك

  كند. نصيب سالكين مي

ب به ذهن شمارد. براي تقري ر آيد و آن را عجيب و شگفتي محترم دشوامبادا اين مطلب بر خواننده

دست  توان گفت: تربيت سالك به دست استاد كه پدر معنوي اوست، همانند تربيت ظاهري كودك بهمي

شد روي فرزند در مراحل مختلف رپدر ظاهري است. پدر ظاهري با اشرافي كه در خصوص خطرات پيش

ل ودك در درفي كلاكت نيندازد. از طظاهري دارد، مراقب او است كه آلوده نشود وندانسته خود را به ه

آيدو هيچ كند و بالا ميشود، رشد ميكند و زحماتي كه براي او متحمل ميشرايطي كه پدر فراهم مي

ند، به كراهم فكودكي بدون اين كه كسي خطرات رابراي او كنار بزند و شرايط رشد و نمو را براي او 

نسان اگيريم، جهت زندگي است. برخي از تصميماتي كه ميرسد. سلوك الي االله نيز همين طور جايي نمي

 دهند. اگر انسان سر به هوا باشد وكنند و سلوك اورا به شدت تحت تأثير قرار ميرا به كلي عوض مي

هدر  ود را بهخدهاي تحت مراقبت فرد بصير داراي اشراف باطني نباشد، خود را به هلاكت انداخته و استعدا

  دهد. مي

ظر ز دور ناه و ايت شاگرد مستلزم اشراف استاد براوست. و ولي خدا بر شاگرد خود اشراف داشتآري، ترب

شود، محفوظ هايي كه موجب خروج از مسير مياحوال وي است واو را از خطرات عظيم نفساني ولغزش

ت كوشد؛ ولي لازم نيست به مشكلادارد و براي شكستن أنانيت وي و حفظ او در راه عبوديت ميمي

نكه امر گر ايمسلوكي جزئي و امور غير خطير و يا مسائل معيشتي شاگرد التفات تفصيلي داشته باشد؛ 

، ص ٣٤٠(نور مجّرد، ص  .هايي داردي او تعلق بگيرد و روش تربيتي اساتيد در اين امور گاهي تفاوتاراده

  ، با اندكي تصرف) ٣٤١

  

  ملاك استاد از ديدگاه علامه طباطائي (ره)
شود ناخته نميشفرمايند: استاد عام مه طباطبائي (ره) در خصوص شرط بودن كمال انساني براي استاد ميعلا

شود، و  و دستگيرقين امگر به مصاحبت و مرافقت با او در خلأ و ملأ تا به طور يقين براي سالك واقعيت و ي

آتش، و  ر آب وبشر، و عبور بابداً به ظهور خوارق عادات و اطلاع بر مغبيات و اسرار خواطر افراد 

 توان پي به وصولالارض و الهواء، و استحضار از آينده و گذشته و امثال اين غرائب و عجائب نميطي

شود و از آنجا تا سر حد ها همه در مرتبه مكاشفه روحي حاصل ميصاحبش به مقصد برد؛ زيرا كه اين

د نيست، شود استايدا نه در استاد تجليات ذاتي رباني پوصول و كمال، راه به نهايت دو راست و تا هنگامي ك

 ها را كاشف از وصول و كمال دانستتوان اكتفا كرد و آنو به مجرد تجليات صفاتي و اسمائي نيز نمي

  )١٣٦و  ١٣٥(رساله لب اللباب، ص 
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  دهد. هر چه استاد كاملتر باشد، تصرفات كمتري انجام مي

ه بر خداوند يابيم كه آنان جز در شرايط خاصي، آن هم به اممراجعه كنيم درمي(ع)  اگر به سيره اهل بيت

كردند. براي مثال؛ امام هاي فردي، اعمال كرامت و خرق عادت نميسوزيصلاح ديد شخصي و دل

ا كردند را شف(ع) مگر معاذاالله از مرحوم نخودكي كمتر بودند كه جزامياني كه به آنان رسيدگي ميعلي

قسيم تي خويش براي توزيع غذا و يا چرا به جاي صرف بخشي از زمان عبادت و تهجدهاي شبانهدهند؟ 

قدر  خواستند كه به اين فقيران بهفرمودند و از خداوند سبحان نمينان و خرما درميان فقيران، دعا نمي

  دكفاف روزي دهد، تا نه حضرت آن مقدار متحمل زحمت شوند و وقت شريفشان صرف آنان گرد

هاي الهي دست هاي نيازمند شرمنده و خجل گردند؟! حتي همين مقدار هم در سفرهونه آن خانواده 

تغيير  مر خداوندبردند وهيچ چيزي را از جايي كه خداوند عليم و حكيم براي آن تعيين فرموده، جز به انمي

  دادند. نمي
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  و مآخذ منابعفهرست 

  .قرآنــ 

  .ه ق١٤٠٤مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، بيروت داراحياءالتراث العربيــ 

  .شمس الدين، حافظ شيرازي، ديوانــ 

  . ١٣٦٦، تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد. تصنيف غررالحكم و دررالحكم. قم:دفتر تبليغاتــ 

  .ش١٣٩٤(ره)خميني، روح االله، جهاد اكبر، تهران موسسه نشر آثار امام خميني ــ 

  .١٣٦٨سعادت پرور، علي، جمال آفتاب، تهران، موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نورــ 

علامه  مقدس، حسيني تهراني، سيدمحمدحسين، رساله لب الالباب در سيروسلوك اولي الالباب، مشهدــ 

  .طباطبايي

  . طباييلامه طبابحرالعلوم، سيد مهدي. رساله سيروسلوك منسوب به بحرالعلوم. مشهد مقدس:عــ 

  .١٣٨٥ابن بابويه، محمدبن علي. علل الشرائع. قم:كتاب فروشي داوري، ــ 

  .١٣٦٨سعادت پرور، علي، رسائل عرفاني، موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نورــ 

  . ١٤٣٣حسيني تهراني، سيدمحمد صادق، نورمجرد. مشهد مقدس:علامه طباطبايي، ــ 

 .امام خميني رهتفسير عرفاني سوره حمد حضرت ــ 
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